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علیه السلام حضرت ایوّب
 

 پیامبری صبور و مهربان )ع(  حضرت ایوب

در    نام حضرت ایوب )ع( چهار بار به عنوان یکی از پیامبران و بندگان صالح خدا  

 .ذکر شده است قرآن 

و   نیکوکار، مهربان  پرهیزگار،  خو،  ایوّب)ع( مردی خوش سیما، خوش  حضرت 

ابراهیم)ع( است.  ا بخشنده بود. او از نوادگان حضرت اسح  ق)ع( و نوه حضرت 

همسرش   بود.  لوط)ع(  حضرت  دختر  فرزند    "رُحمه"مادرش  افرایم  دختر 

بود. یوسف)ع(  )ع(    رُحمه  حضرت  ایوب  حضرت  به  شرایط  ترین  سخت  در 

در سرزمین جابیه ،    )ع(  حضرت ایوبخدمت کرد و نسبت به او وفاداری نمود. 

یکی از نقاط  معروف شام چشم به جهان گشودو پس از بلوغ،  از طرف خداوند  

به   از بت پرستی و فساد  را  تا مردم آن سرزمین  پیامبری مبعوث گردید  به 

بکشاند   نیاوردندسوی خداپرستی و عدالت  ایمان  او  نفر به    . ولی بیش از چند 

ایوّب)ع( صاحب چندین سر زمین از بلاد    حضرت سال عمر کرد.  93    ایوب )ع(

شام بود و نیز صاحب انواع گلّه از قبیل شتر و گاو و اسب و گوسفند و .... بود.  

او   از شیطان و وسوسه های  نیکوکار و متّقى و مهربان بود. همواره  او فردى 

 کرد.پرهیز مى 
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 پیامبری صبور و شاکرایّوب 

و جت  تدتداد    گرچه ایوب )ع( چندان در هدایت قوم خود توفیق نداشتت

ولی خودستای  و بتورو استمتاات او م همتوار  در   اندک به او ایمان نیاوردند  

تاریخ درس اتاوات و خودسای  به انستاناا ماوخمته و اتی ماتوید و اوجت  

 نجات انسان ها ای شود.

حضرت ایوب )ع( بر اثتر دااتدار  مدارا  گوستاندان و شتمرها و گاوهتا  

بسیار شد و ثروت کلانتی بته دستت موردم بته  تلاو  در توستده   ک تاوری  

 کوشیدم و دارا  ا ارعم باغاام ساربانانم چوپانان و فریندان بسیار گردید.

 ای و حتتوم اتردم رااایش بر اساس  دالت بودم حتوق الولی همه   تلاش

لای را شکر ای نمودم و هرگ  ااور اتاد  او ادا ای کرد و هموار  ندمت ها  ا

ای بای نداشت و هموار  شکر و سپاس خداوند را ای گاتت و بته را ای  وادت ال

 وادت خداوند اشمغال داشت و بته استممندان رستیدگی اتی کترد. و من ته ای 

وظایف و اسئولیت ها  دینی و انسانی بود م همه را به گونته   شایستمه انجتام 

 ای داد.

 وب در آزمایش عجیب الهيایّ

ابلیس به زندگی حضرت ایوب )ع( حسد برد، به پیشگاه خداوند چنین عرض 

آورد، از این رو است که جا میه  کرد : »اگر ایوب )ع( این همه شکر نعمت تو را ب

هاای ماادی را از او بگیاری، ای، ولی اگر نعمتزندگی مرفه و وسیعی به او داده

اینك )برای امتحان(   و نسبت به تو کافر می شود.  آورد،هرگز شکر تو را بجا نمی

 من درست می گویم.مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود که 
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 به او پاسخ داده شد که:  خداوند  بارگاه از 

بهتر مي شناسيم،    -  را  بنده خود  ماجرا سندي    ولي  ما  اين  اينكه  براي 

مي دهيم   و اختيار  اين اجازه را  تو  ي رهروان راه حق باشد، به  براي همه 

 ،همه ي اموال را به تو سپرديم و هرچه خواهي کن

را    ایوب  اموال و فرزندان  و  )ع( آمد  ایوب  به سراغ  اجازه  این  از  ابلیس پس 

یکی پس از دیگری نابود کرد، ولی این حوادث دردناك نه تنها از شکر ایوب )ع(  

داستان نبرد ایوب )ع(    کتاب های تفسیر  در    نکاست، بلکه شکر او افزون گردید. 

 با شیطان این گونه آمده است.

یکى از شیاطین گفت: من قدرتى دارم که وقتى اراده کنم، درختان را به آتش  

 سوزانم.کشم، هر چیزى که به آن نزدیك شود مىمى

 ابلیس گفت: به نزد شترهاى ایّوب و چوپان او برو. همه آن ها را یکى یکى به 

 آتش بکش و چوپانش را هم هلاك کن.  

خود در    ابلیس سپس  را  او  رفت.  ایّوب  نزد  به  آمد.  در  چوپان  آن  به صورت 

مى  ایوّب،  اى  گفت:  دید.  نماز  مشغول  عبادت  را  محراب  او  که  خدایى  دانى 

گفت: اموالم  )ع(  کنى، با شتران تو و چوپانت چه کرده است؟!. ایّوب  عبادت مى

متعلّق به خدا بود که به من امانت داده بود. او از من به حفظ یا هلاك آن ها  

 سزاوارتر است.  
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کرد. نابود  را  ها  آن  همه  آتشى  با  پروردگارت  گفت:  این  مردم  ابلیس  که  ی 

مات و مبهوت شدند. یکى  )ع(  ایّوب    از این کار    صحنه را مشاهده می کردند  

ایّوب   ایّوب)ع(  گفت:  معبود  اگر  گفت:  دیگرى  ندارد.  قدرتى    )ع(    خدایى 

مى  شترانش  هلاك  از  مانع  مى داشت،  دیگر  یکى  مسأله شد.  این  باعث    گفت: 

ایّوب مى را    )ع(    شود دشمنان  او  و  او    ناراحت  شادمان شده  کنند و دوستان 

 اندوهگین شوند.  

  گفت:  )ع( حضرت ايّوب

 »ا  خدا!

   ش  و رویما  مفرینند  

 میمم  برهنه به دنیا مادم و برهنه به سو  تو ای 

 پروردگارا تو به ان داد  و تو ای ان بای پس گرفمی.

 بنابراین به هر چه تو بخواهی خ نودم.« 

دهد شادمان شوى، وقتى آن را پس  درست نیست، وقتى خدا امانتى به تو مى

 .گیرد، ناراحت شوى. خدا به تو و آن چه به تو بخشیده، سزاوارتر استمى

امیدانه  نا  دیگر   ابلیس  شیاطین  بیشتری  به  قدرت  شما  از  یك  کدام  گفت: 

 دارید؟!.  

میرد.  آن را بشنود مى  هر جانداری   کنم، کهشیطانى گفت: من صدایى ایجاد مى

کرد.   نابود  را  همه  فرستاد.  ایّوب)ع(  گوسفندان حضرت  به سوی  را  او  ابلیس 
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ایّوب   رفت. همان  )ع(  خودش به صورت چوپان گوسفندان در آمد. به سراغ 

 همان جواب را شنید.  )ع(  حرف ها را تکرار کرد. از ایّوب 

گفت:    دیگر از شیاطین  دو باره با نا امیدی از یارانش کمك خواست. این بار یکى 

نابود سازد. او ایجاد می کنم که همه چیز را  باد تندى  به سراغ کشت و     من 

به   ابلیس  کرد.  یکسان  خاك  با  را  همه  رفت.  ایوّب)ع(  حضرت  خانه  و  زرع 

تکرار   ایّوب)ع( رفت. همان حرف ها را  به نزد حضرت  صورت دهقان مزرعه 

کرد. حضرت ایّوب)ع( همان پاسخ را به او داد. حضرت ایوّب)ع( خدا را شکر و  

 گفت. سپاس مى

نمى وجه  هیچ  به  دید  آمد.  خشم  به  ایوّب)ع(  ابلیس  حضرت  دست  از  تواند 

ایّوب  خدایا  گفت:  شود.  نعمت  )ع(   خلاص  و  این  خود  سلامتى  برابر  در  را  ها 

مىخانواده  ناچیز  فرزند  اش  مرگ  ساز.  مسلّط  او  فرزندان  بر  مرا  شمارد. 

 ست. هیچ مردى طاقت تحمّل آن را ندارد.  ا  مصیبت بزرگی

با   رفت.  ایّوب)ع(  فرزندان حضرت  مسلّط شد.به سراغ  او  فرزندان  بر  ابلیس 

مردند.   ها  آن  نمود.  ویران  همه  سر  بر  را  اش  خانه  سقف  به  شیطان  زلزله 

اگر    ... گفت:  رفت.  ایوّب)ع(  حضرت  سراغ  به  آلود  خون  مردى  صورت 

جارى  دیدى که چه طور فرزندانت تکه تکه شدند، خون از سر و رویشان  مى

 ابلیس به این سخنان ادامه می داد.   تکّه تکّه گردیده ... .  شان  شده و قلب
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و همسر او در    )ع(  ایوب  می رسید که  )ع(  این اخبار در حالی به حضرت ایوب  

با آن که از داغ فرزندان   نهایت مشقت و تنگ دستی به سر می بردند. آنان 

نکردند.   کوتاهی  خداوند  از سپاس  ای  لحظه  حتی  اما  گریستند،  تلخی  به  خود 

 دل به پروردگار عرض کرد: ته ، از  )ع(  ایوب 

امانت داده    - به  مهربانا! فرزندان من همگي نعمت هاي تو بودند که 

بودي. اين مشيت تو بود که همه را يک جا باز پس گيري. من چگونه مي 

 توانم نعمت هاي بسيار تو را سپاس گويم؟! 

شیطان که چون همیشه درمانده شده بود و در خشم و تنگ دلی می سوخت،  

  باز به درگاه الهی عرضه داشت که:

برخوردار    - کامل  نعمت سلامت  از  اما  دارد  سنی  که  آن  با  ایوب  پروردگارا! 

ت اگر  که  دارد  آن  بیم  زیرا  است،  ترس  سر  از  او  بندگی  اظهار  و  را  است  و 

ی را از او می گیری و او به درد و مرض مبتلا می شود و  سپاس نگوید سلامت

خداوند به شیطان اجازه داد تا  پس    دیگر تو را عبادت نمی کند .    در این حالت  

 ایوب )ع( بگیرد.  حضرت سلامتی را از

شیطان من چنان ایوب را بیمار کرد که ای شدت بیمار  و جراحتم توان حرکت  

را نداشتم بی منکه کممرین خللی به  تل و درک او برسدم خلابه ندمماا یکی  

و   شکر  اتام  منم  برابر  در  ولی  شد.  ای  گرفمه  )ع(  ایوب  ای  دیگر   ای  پس 

 رفت.سپاس او بالا ای 
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ایوب )ع( به درد پا اوملا شدم ساق پتایش یختم گردیتدم بته بیمتار  بستیار 

سخمی دچار گردید که قدرت حرکت نداشتم هات یا هاد  سال بتا ایتن و ت  

 هموار  به شکر خدا ا غول بود. در این سال ها  گذراند و

وا گذاشتمند و   هادر این اصتیوت  او چاار همسر داشتم سه همسرش او را

پرسمار    ه نام »رُحْمه« وفادار باقی ااند و ای ایوب )ع(  رفمندم فتط یکی ای مناا ب

 کرد.

او هم نتان ادااته یافتت و هاتت ستال و هاتت اتا  ای من   بیمار   رنج و  

گذشتم ولی حضرت ایوب )ع(م با بور و اتاوات و شکرم هم نتان من رویهتا  

پر رنج را گذراند؛ و ابلاً نه در قل  و نه در یبان و نه در ناان و نه در مشتکارام 

 اظاار نار ایمی نکرد. یبان حالش به خدا این بود:

  نعمتت گر امتحان خواهي تو را خواهم نخواهم 

 لا بگشا در رحمت به رويم بند و درهاي بَ                                              

 ادب حضرت ايوب )ع( در سخن گفتن با خدا

 ایوب )ع( هنگاای که در شدیدترین گرفمار  با خدا سخن گات  رض کرد:

ین » مِّ احِّ رُّ وَ انَْتَ ارَْحَمُ الرِّ ِّ انَِِّّي مَسَّنِّيَ الضُّ  ؛ََ  رَبِّ

 پروردگارا! بد حالي و مشكلات به من رو آورده، و تو مهربانترين مهربانان هستي.« 

او نگات: خدایا تو ارا بیمار کرد  و به ان رحم کنم بلکه با کنایته و اشتار  

 اتصود را بیان کرد.

کتردم حمتی ای ختدا هم نان بور و اتاوات ایطوق روایت دیگرم ایوب )ع(  

خواست که گرفمار  او را دف  کندم بلکه همان را پسندید  بود کته خداونتد نمی
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حمته ای بیترون ماتد و غتذایی برا  او پسندید  بود. تا اینکه روی  همسرش رُ

برا  ایوب موردم ایوب )ع( ای او پرسید این غتذا را ای کجتا تایته کترد   او در 

پاسخ گات: »اتدار  ای گیسوانم را فروخمم و با پول من غذا تایه کتردم.« اینجتا 

   رض کرد: »ختدایا! در برابتر همتهبود که دل ایوب )ع( سخت به درد مادم  

ها بور کردمم و این بور را تو به ان  طا فراود م ولی اینت  بته اتن ناگوار 

گات که ای رو  توا ت م ختاک بتر این سخن را در حالی ای  ارحمت کن.« ایوب

ریختم اینجا بود که خداوند درها  رحمتت را بته رویتش سرو بورت خود ای

 ها را بر رویش بست.گ ود  و درها  ناگوار 

   شماتت دشمنان، بدترين رنج براي ايوب)ع(

ااام بادق )ع( فراود: هنگاای که ابلیس پس ای وارد کردن من همه بلا بتر 

حضرت ایوب)ع(م ج  بور و شکر ای او ندیدم و ای گمرا  نمودن او اأیوس شتدم 

هتا ا تغول  وتادت بودنتد و قتولاً ای هتا  کو ن د راهوان و  ابدانی که در غار

برخی ید ن د این  ود مادند رفت و به مناا گات: »ابحاب ایوب)ع( به شمار ای

مناتا برخاستمند و ستوار بتر   «اوملا )ایوب)ع(( برویمم و ای بتلا  او ستلال کنتیم .

ها پیاد  رک   ایوب)ع( رسیدندم و در منجا ای اَها شدند تا ن دی  خانهرک اَ

شد  و به حضور ایوب)ع( مادند و در ایان مناا یت  ناتر نوجتوان نیت  وجتود 

  گامند: )ع( داشت. به ایوب

ا م حممتاً گنتاهی را اخایانته ا  که به این بلا گرفمار شتد »چه گناهی کرد 

 ت نمودند.(ماتَا م من را به اا خور بد . « )به این ترتی  شِانجام داد 
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داند کته اتن او ای  حضرت ایوب)ع( فراود: »سوگند به   ّت پروردگارمم

در کنارم نواشد که ای من غذا  یا فتیر  میام که یمی  غذایی نخورد هرگ  لتمه

بخوردم و هرگ  دو اطا ت بر ان  ر ه ن دم  اگر اینکه من  وادتی را که برا  

 «برگ یدم. بدنم یحمت بی مر  داشتم

به راهوان رو کرد و گات: »بدا به حال شما با پتا  در این هنگام من نوجوانم

کنیتدم تتا ای خود ن د پیااور خدا مادید و او را سرینش و شماتت و اجوتور ای

ه را پوشاند  مشکار سایدم او جت   وتادت ختدا کتار  انجتام  وادت خداوند من 

 «نداد  است.

 شکايت حضرت ايّوب)ع(  

 ایوب)ع( در همین هنگام )دلش شکست( و  رض کرد:

به درگاه   ملامت شما، از مصیبتى که به من رسیده دشوارتر است.    ای مردم  

مى  کاش  اى  آفریدى؟!.  مرا  چه  براى  پروردگارا  داشت:  عرضه  دانستم  الهى 

اى. اى کاش مرا  رامت خود را از من باز گرداندهام که ک  مرتکب چه عملى شده

مىمى ملحق  پدرانم  به  و  به  میراندى  است.  تر  محبوب  برایم  مرگ  شدم. 

مرگ، بیش از نیاز یك غریب به منزل، یك مسکین به آرامش و یك یتیم به سر 

مقدار تو هستم. اگر نیکى کنى منّت  پرست، نیاز دارم. پروردگارا ... من بنده بى

ات به دست توست. مرا در مقابل  سزاوار توست. اگر عقوبت نمایى، کیفر بنده

گردید.    شد، از تحمّل آن درمانده مى بلایى قرار دادى که اگر بر کوه نازل مى 

قدرتی   انگشتانم   ... خداوندا  کنم؟!.  تحمّل  را  آن  من  ضعف  همه  این  با  چگونه 

لقمه  برداشتن  براى  گویا  ندارند.  ریخته،  فرو  مژگانم  هستم.  زحمت  در  اى 
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حَسوخته از  چشمانم  بدنم  ق دَاند.  گوشت  است.  آمده  بیرون  است.  ه  ریخته 

نمى  که  به طورى  نموده،  پر  را  و دهانم  لقمه زبانم ورم کرده  ببلعم.  توانم  اى 

لبهایم تحلیل رفته، به طورى که لب پائینى به چانه و لب بالایى به بینى رسیده  

کنند. فرزندانم همگى از دنیا رفتند. اگر یکى از ایشان  است. همه مرا ملامت مى

کمك مى  به من  بود  یارى مى زنده  تحمّل مصیبت  در  مرا  و  نمود. همه  کرد 

ها برایم قابل  ی این مصیبتهمه اند.  آشنایان و دوستان با من قطع رابطه کرده

ی پیامبری  توانم تحمل کنم این است که وظیفه تحمل است ولی آنچه که نمی 

توانم  کنند و من نمی دهم، چرا که بندگانت از من دوری میخود را انجام نمی

 آنها را هدایت نمایم.

 وقتی حضرت ايّوب)ع( پاي بر زمین کوبید.  

بر فراز سرش قرار   ابرى  این سخنان خواند،  با  را  ایّوب)ع( وقتى خدا  حضرت 

گوید: ... هر آینه من  گرفت. از آن ندا داده شد: اى ایّوب خداوند عزّ و جلّ مى 

به تو نزدیك ترم. برخیز و حجّت خود را عرضه کن. در مقام استدلال بر آی!.  

 خواهى با من مجادله نمایى؟!. آیا با این ضعف مى 

 کردم کجا بودى؟!.  آن روز که من آسمان و زمین را خلق مى 

 دانى امتداد اطراف آسمان و زمین آن ها تا کجاست؟!  آیا مى 

  آیا در اثر عبادت های تو، آسمان و زمین بر افراشته مانده است؟!. 

 آیا تو در آن روز که من ستارگان و مدار آن ها را می آفریدم کجا بودى؟!. 

 اى؟!.  آیا تو کوه ها را بر افراشته 

 اى؟!. آیا روز و شب را تو پدید آورده
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  کنى؟!. آیا تو موج هاى دریا را رام مى 

 آورى؟!.آیا بادها را تو به جنبش در مى

 یابد؟!. آیا به حکم تو آب در روى زمین جریان مى

.... زمین   و  کاش  اى  ندارم.  قدرتى  چنین  هرگز  من  گفت:  )ع(  ایّوب  حضرت 

گفتم که پروردگارم را ناخشنود بلعید و من چیزى نمى گشود، مرا مىدهان مى 

دانم که خیر  شناسم. خدایا مى تو را مى   و قدرت نامحدود  سازم. خدایا من تو را 

براى جلب   یا سکوت من  تکلّم  عالم وجودى.  یگانه مدبرّ  تو  و  خواه من هستى 

اى بود که بر زبانم لغزید. هرگز آن را تکرار  رحمت توست. مرا ببخش. کلمه 

خود  نمى بر صورت  گزم.  می  را  زبانم  نهم.  می  خود  دهان  بر  را  دستم  کنم. 

خاك می پاشم. مرا بیامرز. از این که چیزى بر زبان راندم که مورد رضایت تو  

 نبود توبه می کنم.

بر    نفوذ دارد. رحمت من  تو  باره  ایّوب علم من در  اى  خداى متعال فرمود: 

آمرزم. بدان که خانواده  غضبم پیشى گرفته است. وقتى خطا کنى من تو را مى 

دهم تا  گردانم. تو را عافیت و سلامتی مىو اموالت را دو چندان به تو باز مى

زمین   به  خود  پاى  با   ... باشى.  صابران  بر  حجتّى  و  مصیبت  اهل  براى  عبرتى 

 سرد و آشامیدنى است.  بکوب. هم اینك این چشمه ایى  

ِّ انَِّي مَسَّنِّي الشِّیطانُ بِّنَصْبٍ وَ عَذابٌ؛  »رَبِّ

 پروردگارا ! شیطان ارا به رنج و  ذاب  افکند  است.«

خداوند د ایش را استمجاب کترد... ایتوب)ع( ستلاامی ختود را باییافتت و 

 درها  الای به رویش گ ود  شد.
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: » در این ااام بادق)ع( اف ود: ای حضرت ایوب)ع( پس ای باوود  پرسیدند

   ب رگم بدترین درد و رنج تو چه بود ! « در پاسخ فراود: هابلا

ماتةَُ الْا عْداء  شماتت دشمنان.    شِّ

 چگونگی رفع بلا از ايوب)ع( و ديدار همسرش از او

خوانیم خداونتد بته ایتوب)ع(   باد ایسور   43و    42   در قرمن در میه

 چنین وحی کرد:

رَحْمةٌ   وَ  مَعَهُمْ  ثلَْهُم  مِّ وَ  اهَلَهُ  لَهُ  هَبْنا  و  شَرابُ  و  دٌ  بْارِّ مُغْتسََلً  هذاَ  جْلِّكَ  بِّرِّ »ارُْكُضْ 

 َُ    ؛ولِّي الالَْبابِّ لاِّ

  خن  برا  شسم و و نوشیدن استم و  پا  خود را بر یاین بکوب! این چ مه 

بخ یمم و همانند منان را بر مناا اف ودیمم تا رحممی  اش را به او ای افراد خانواد  

 « ای سو  اا باشد و تذکر  برا  اندی مندان .

 فرااید:باد ای 44  و در میه 

 عبَدُ اِّنَّهُ اوََابٌ؛ »اِّنِّا وَجَدْناهُ صابِّراً نِّعْمَ الْ 

  ختوبی استت کته بستیار اا ایوب)ع(  را بوور و شکیوا یافمیمم او چه بنتد  

 «  به سو  خداست.بایگ ت کنند 

  یلال شسم تو نمتود م و ای من ایوب)ع( بتدن ختود را بتا مب من چ تمه

ها ای بدنش بر طرف گردید سپس من ه او ای ااوال و نوشیدم تمام دردها و رنج

به اذن خدا بایگ مند و بامر  یرا ت و دام و فریندان را ای دست داد  بودم همه

او لواس ییوا پوشید و برخاستت و     و اف ونمر ای قول م به سراغ ایوب)ع( مادند.

هتتا     ییتتر درختدر اکتتان بلنتتد  ن ستتت. پتتس ای منکتته او در کنتتار چ تتمه

   جوان و ییوا ن سمه بود غرق در ندمماا و الطاف الای شد  بود.خوشرنگ با چار 
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ها بود به یاد شوهر افماد  بیابان    موار  حمه که  اطابق روایاتم همسرش رُ

ایوب)ع(   اسمراحت  اکان  سو   به  بایگرددم  او  دیدار  برا   گرفت  تصمیم  و 

ها   حرکت کردم وقمی که ن دی  منجا رسیدم دید همه چی  فرق کرد   ندمت  

 فراوانی جایگ ین قحطی و خ کی بلاها شد  است.

جسمجو  شورُحمه   به  منجا  در  فراق  هرچه  ای  و  نیافت  را  او  پرداخت  هر 

 دید. ای من اکان بلند او را ایشوهر گریه کردم و ایوب)ع(  

را   او  ماد  او  ن د  شخص  من  فرسمادم  رُحمه  ن د  را  شخصی  ایوب)ع( 

 سرگردان یافت پرسید: »در جسمجو  چه هسمی  ا  کنی  خدا «

بیمار  هسمم که در   به  :» در جسمجو  من اوملا  رُحمه گریه کرد و گات 

 دانم  چه بر سرش ماد  و میا ای دنیا رفمه است « این احل افماد  بودم نمی

شناختم ییرا ایوب)ع(  را نمی   )ع(من شخص او را ن د ایوب)ع( بردم او ایوب

 . در این هنگام بین ایوب)ع( و او گامگو  ییر رخ داد. جوان و ییوا شد  بود 

 ایوب)ع(: ایوب )ع( چه نسومی با تو داشت 

 ا   کرد گات: او شوهر ان است میا او را دید  رُحمه در حالی که گریه ای

 شناسی ایوب)ع(: میا اگر او را بنگر  او را ای 

 رُحمه: میا کسی هست که شوهر و سرپرسمش را ن ناسد  

یوب)ع( او    ییوا  ا  ایوب)ع( نگریستم چار در این هنگام رُحمه به چار 

ایوب)ع( شوهرم  که  هنگام  »من  گات:  و  کرد  اجذوب  بودم    را  سلاات  در 

 ترین انساناا به تو بود.«شویه



 

 15 

به    ها  الای پس ای میاایش   م که خداوندهمان ایوب)ع( هسمم   ایوب)ع(: ان 

 گردانید.هایش را به ان بایان لطف کرد و ندمت

را در کنار شوهرش ایوب)ع(م ای    یمنگا  رُحمه خوشحال شد و یندگی خوش

 و به خوشی و شادکاای به یندگی شیرین خود ادااه دادند. گرفمند سر

 بر اثــــر صبر نوبت ظفـــر آيد         و ظفر هر دو دوستان قديمند  صبر

بایندم افکار و هام هرگ  خود را نمیمر  اردان حق با دگرگون شدن ندمت

در مسایش و بتلام در ستلاات و بیمتار م در  اشودم منا های ان  وض نمیبرنااه

  ن دیت  و تنگاتنتگ م بتا خداونتد دارنتدم روا مناتا هم تون همه حال رابطته

یندم بتر اثتر انوتو  هم نمی  بهها و مرااش  من را  اقیانوس کویر است که طوفان

گردندم و ای میاای اا  الایم راستت قااتت حوادث تلخم اأیوس و پژارد  نمی

 ها.به انسان میندم این است درس ب رگ یندگی حضرت ایوب)ع(بیرون ای

  

 عليه السلام  پایان داستان حضرت ایوب
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